
 جشنواره عمار 
دغدغه مسائل روز دارد

توصیه من به افراد دغدغه مند انقلاب در حوزه 
سینما این است که قدرت قلم خود را بالا ببرند. 
صــرف دغــدغــه مــنــدی و پــرداخــتــن بــه محتوا، 
فیلمنامه خوبی ایجاد نمی کند. برای نوشتن فیلمنامه مطلوب، لازم است 
در این زمینه علاوه بر آموزش، مطالعه شود و کار کرد. برای ما در چهاردهمین 
که تاثیر فیلمنامه بر روح مخاطب،  جشنواره عمار محتوا در اولویت است؛ چرا
برخاسته از محتوا خواهد بود. واقعا هم تبدیل کردن مقوله های هدایتگر به 
کار آسانی است.   ، کردن با اثر گمراه  که  فیلمنامه، سخت است، همان طور 
گیرد، این ژانر در مقابل آن  وقتی محتوای هدایتگر قرار است در درام قرار 
خیلی مقاومت می کند و هنرمند باید تلاش مضاعفی داشته باشد تا بتواند 
مرحله  ایــن  در  بیافریند.  دراماتیک  صــورت  به  را  هدایت کننده  مضمونی 
اغلب افراد، تنبلی و کم کاری می کنند. در نهایت باید تلاش کرد تا اثر ما هم 
هدایتگر و هم از نظر فرمی، قابل قبول باشد. چون فیلمنامه نویسی زمینه ای 
که با سیر آفاقی و انفسی و تجربه، بسیار مرتبط است، تمرین زیادی  است 
گفته می شود پس از 40 سال تازه قلم فیلمنامه نویس  را می طلبد. معمولا 
قوت می گیرد. این به این معنی نیست که افراد پایین تر از این سن نمی توانند 
فیلمنامه نویس شوند اما چون تجربه زندگی در نوشتن خوب خیلی موثر 
کارهای  کاملا با آنها آشناست، در قالب  که  است، نوجوان باید به مسائلی 
کوتاه و خرده روایتی شروع کند و آرام آرام با تجربه ای که کسب می کند، وارد 

عرصه حرفه ای شود.
معیارهای داوری آثار هر جشنواره براساس تصمیم شورای سیاست گذاری 
کـــه مـــا بـــه عـــنـــوان داور بخش  ــه نــیــســت  ــون ــن گ آن مــشــخــص مـــی شـــود. ای
معیارهای  همان  براساس  ما  کنیم؛  دخالتی  معیارها  در  فیلمنامه نویسی 
قابلیت های  فرمی،  نظر  از  فیلمنامه  گاهی  می کنیم.  داوری  تعیین شده، 
خوبی دارد اما با معیارهای جشنواره تطابقی ندارد و ما آن اثر را به مراحل 
بعدی نمی فرستیم. البته این به معنای آن نیست که ما در داوری فیلمنامه 
اصلا فرم را در نظر نمی گیریم؛ همخوانی محتوای اثر با سیاست های جشنواره 
برای ما اولویت است اما فیلمنامه باید حداقل هایی از فرم را هم داشته باشد 

، صعودکند. تا به مراحل بالاتر
در یک ارزیابی کلی از آثار ارسال شده به جشنواره، می توان گفت تمامی آثار 
به سوژه های مهمی پرداخته و بعضا، جذابیت های فرمی نیز داشته اند. 
بعضی از این آثار اولویت های راهبردی داشتند و بعضا از نظر فرمی، خیلی 
قدرتمند بوده و در مواردی، در ارتباط با بحث مقاومت مردم ایران در برابر 
استعمار بودند. به عبارتی بهتر باید گفت تعداد زیادی از 340 اثری که امسال 
به جشنواره رسید، درباره موضوع مقاومت و فلسطین بود. ضمن آن که پیش 
آمدن »طوفان الاقصی« موجب شد برخی آثار از این اتفاق الهام بگیرند؛ به 
همین دلیل برخی فیلمنامه ها در دقیقه 90 به دست ما رسید. این اتفاق 
کار ارسال می کنند، دغدغه مسائل روز  مشخص کرد، کسانی که برای عمار 
را دارند.  البته نباید از این موضوع نیز غافل شویم که کیفیت آثار مربوط به 
فلسطین و طوفان الاقصی به این دلیل که فرصت کم بود، در سطح پایین 
قرار داشت. با این حال، یک یا دو اثر فیلمنامه کوتاه که در بخش مسابقه قرار 

داشت، به موضوع فلسطین پرداخته بودند.
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روزنامه فرهنگی، اجتماعی صبح ایران 

ح شد در گفت وگو با قاســم تبریزی، پژوهشگر تاریخ و به بهانه پخش سریال »سرزمین مادری« مطر

ی زمین مادر فرصت عبرت از گذشته    سر

 یالمار شاخت
» مردی با »کیف قرمز

گفت وگو با مجید رستگار، پرکارترین کارگردان 
چهاردهمین جشنواره فیلم عمار
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ترور هدفمند 
راویان حقیقت

 نگاهی به کشتار خبرنگاران 
به دست رژیم صهیونیستی
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زمانی که جسم ترا حمل می کند، توان 
آن را داری که مکان و زمان دلخواهت را 
خــود بگزینی، آنــجــا و آن زمـــان حاضر 
گفت وگو رابطه هایی از جنس  شوی و 
 ، ــرد و فــرهــنــگ شــکــل دهــی بــا شعر خـ
ــاهـــی،  ــفـ ــازی، مـــتـــن شـ ــدســ ــ ــن ــ ــت ــســ مــ
سخنرانی، داوری، کارگاه های شعر یا فیلم، نشست های تخصصی کار 
گــردهــمــایــی هــای بــیــنــارشــتــه ای، سینما / مــعــمــاری،  هــنــر و نــقــد، 
انسان شناسی/ فیلم، جامعه شناسی/ ادبیات و سینما، سیاست، 
ــران به  ــ ــه و مــطــالــعــات فرهنگی و... در ســراســر ای فــرهــنــگ، رســان
دانشی  و  هنر  نهاد  فرهنگستانی،  فرهنگسرایی،  دانشگاه هایی، 
گفت وگو در آنجا را با دانشجویان و مخاطبان  که  دعوت می شوی 
فــرزانــه اش دوســت  داری و خــاطــرات جوانی تو در آن جاها جوان 
مانده، دانشگاه تهران، شریف، پلی تکنیک، دانشگاه علوم ارتباطات 
اجــتــمــاعــی کــه بــعــد شــد عــلامــه طــبــاطــبــایــی، دانــشــکــده حــقــوق، 
، اصفهان، گیلان،  ، اهواز علوم اجتماعی، علوم، فنی دانشگاه شیراز

، قزوین، آمل، ساری و... .  مشهد، کاشان، سبزوار
کــرده ام،  و زمانی فرا می رسد دیگر جسم می گوید سال ها ترا حمل 
که حتی  دیگر نمی توانم و دست از سرم بــردار و این طور می شود 
جاهایی که دوست داری حضور داشته باشی، نمی توانی باشی. در 
این اواخر و نیز همین پریشب به دو جا دعوت شدم و نتوانستم بروم.  
از سینمای مستند و تجربی چندبار برای جشنواره سینما حقیقت 
تماس گرفتند، گفتم نمی دانم می توانم بیایم یا نه، دوست داشتم 
بروم. کارت مهمان ویژه فرستادند لاهیجان اما آن روزهای جشنواره 
پا در گل ماندم اسیر جسم فرتوت که می گفت به فرمان منی و من 
که دوســت داشتم باشم و  کنم و آخرین جایی  نمی توانم حملت 
نتوانستم، گردهم آمدن برای گرامی داشتن ده نمکی است. اما دلم 
گفته بماند حیرتم از او و توان جسم آبدیده اش! روح او  نمی آید نا
. یک  10 برابر کالبدش او را برمی انگیزد به کار و سعی مأجور و مشکور
روز گفتمش این توان اجر دنیوی جهادی خالص است که در کتاب 

گــردان حمزه و  خاطراتش؛ »آدم باش« از آن نشانش را می یابیم و 
نواب و انقلاب دوم... دیگر کتاب های اوست و... .

   پدیده انقلاب اسلامی

ده نمکی یــک پــدیــده خــاص انــقــلاب اســلامــی اســت. آیــا ایــن شور 
انقلاب بوده که از او یک پدیده  ویژه ساخته، پدیده شور کار کردن تا 
سرحد شهید شدن؟ یا این شور او، شخصیت بی قرار و شوریده اش 
بوده که انقلاب اسلامی را گاه، جایگاهی برای ظهورش یافته؟ کاش 
انقلاب انبوهی از این شهدای ایثارگر زنده هنوز داشت به جای این 
همه مواجب بگیر بی خاصیت ناتوان و سست ایمان و خودخواه! 
دست  یک  انگشت های  تعداد  به  ما  سینمای  در  ده نمکی گونه 
، خستگی ناپذیر و چند سویه. پگاه آهنگرانی  هم نیستند. پر شور
حق مطلب را در مستندش درباره ده نمکی ادا نکرد. بس که حجاب 
ایدئولوژی و پیشداوری جلوی چشمش را گرفته بود تا پدیده غریب 
و عجیب را نبیند و ده نمکی موضوعی دست نخورده باقی بماند، 

برای فیلمی مستند. 

   لشکر یک تنه مقاومت 

که  بچه بود که سرشار از عشق امام به انقلاب پیوست. نوجوان بود 
جانباز شد. در جبهه نوجوانی اش، همان سلوک عارفان شد. آدم شد 

بس که آدم دید و همنشین آدم هــا گشت و رشد کرد. نیرویی ذخیره 
شده، مشحون و انفجاری ازعشق، ایمان و عدالتخواهی...  .

بعد از جنگ روزنامه نگاری اش هم پدیده ای شد. با 10 اسم مستعار 
روزنامه ای معترض درآورد. علیه جریان درون انقلاب که همه اعتبارشان 
از امام و انقلاب و خصوصا اسلام بود، لیک پرسونایی داشتند و نقش 
باطنی شان بت نفس و جهان مدرن و گرایشات نولیبرالی و سازش با 
ضد انقلاب بود. غوغا به پا کرد و با ممتازترین چهره های انقلاب در افتاد. 
زیرا می دید با صورتک راه امام، به راه امام پشت پا می زنند؛ از هاشمی 
تا خاتمی، از غرضی تا مهاجرانی و... شلمچه، جبهه، صبح دوکوهه 
با 10 اسم خودش و اسم های مستعارش یک تنه لشکر مقاومت برابر 
نامحرمان راه اسلام و خمینی بزرگ می ساخت. این ریاضت انقلابی در 
هجوم ضدانقلاب او را پرتاب کرد به سینما؛ اینجا هم پدیده غریبی شد. 
گری  همان گونه که پدیده ای مکتب نرفته در روزنامه نگاری بود، سینما
که پرفروش ترین فیلم  به مکتب نرفته و خط ننوشته در سینما شد 

تاریخ سینمای ایران را ساخت و نیز ایمانی ترین آثار را. 

   از درد زاده و از زخم رشد کرد

به دســت هم دادنــد  تکنوکرات ها دســت  و  لیبرال ها  ضد انقلاب، 
کنند اما او از درد زاده می شد و از زخم رشد می کرد. او  تا نابودش 
به تنهایی یک جبهه بود و گردانی رزمنده بود مثل گردان حمزه اما 

، کارستانش شد دو اثر سترگ: »فرهنگنامه اسارت و آزادگان« و  کار
»مفتاح الحدیث« از کتاب نبوت، کتاب آدم، نوح، ابراهیم، موسی 
کلام  و عیسی ســـلام ا... علیهم تا هر موضوع در حیات با واسطه 
اهل البیت علیهم السلام و در آینه معرف آل ا...، معرفی می شوند و 
از صلوات تا جهاد و... مقیاس فراهم آوردن ده ها کتاب حدیث در 
ارتباط با موضوع هایی که مسأله های زندگی درونی و بیرونی ماست. 
از عبادت تا حکمرانی که باید عبادتی و نشان عبودیت خدا باشد، 

نه بندگی شیطان و بت نفس و مدرنیته و شیطان بزرگ.

   راوی دین و انقلاب

و خدا که نو به نو می آفریند، پدیده ده نمکی را آفرید و راه بندگی و تلاش 
کرد تا  کار مأجور را برایش فراهم  برای حزب اللهی زیستن و ابزارهای 
در عصر گسترش چشم انتظاری جهانی و پرشدن دنیا از ظلم و کفر و 
وانموده و شیاطین و تسویل، هنر مدرن تکنولوژیک یعنی سینما را به 
زبان همگان، وسیله گفت وگو از خدا، اسلام، معارف الهی، اهل البیت 
علیهم السلام و انقلاب اسلامی در محاصره جهانی شیاطین و اذناب 
داخلی شان کند و پول سینما را بار مضاعف و دوبارانه خرج نشر و برپا 
کردن امر اهل بیت وحی و هدایت و کلام ا...، قرآن حکیم و حکمت قرآن 
کتاب های نورانی بیافریند و با سعی وافر  کند و  ناطق، شریکان قرآن 
بگوید راه خروج از مدرنیته می گذرد و راه رضوان خدا از طریق اهل بیت 
و به نابینایی و ناشنوایی مردم ابلق و نفاق کار سر فرود نیاورد. تهمت ها 

بپذیرد و از پا ننشیند و در پس سادگی کارش از دین بگوید.

   2 سینماگر با 2 نگاه

کار  در سینمای ایران دو کس مرا به حیرت می اندازند و هر دو اهل 
بی وقفه اند. کیارستمی به سبب زیباشنایی مستقل که یک تنه برابر 
سینمای آمریکا، سینمایی ساخت که ارزش هایش در ایستادگی برابر 
کمال هستی در آینده هویدا  جهان وانموده ها و ستایش زندگی و 
خواهد شد. سینمایی بدیع پیام گریز از عصری داشت که رابطه با 
ک فضای مجازی و فراموشی ارزش  طبیعت و هستی زنده را در مغا
زندگی فرو می برد. بداعت او در کشف زبانی بود و ساختاری از بداهت 
کارش  و بداعت که بگوید آنچه آفریده شده، تمام و تام است و هنر 
کــارگــردان  کشف خلاقیت بیکران نهفته در هستی اســت و هستی 
کشف هنر و دانایی مطلق  بی همتای خود را دارد... و هنر انسان 
گر در مسیر ساختی  نهفته در نشانه ها و آیــات اســت. دیگر سینما
متفاوت و معکوس و سینمای همگانی و مردم پسند، ده نمکی است 
که بــرای ایمان زدایی و مدرنیسم  به سبب دفــاع از ایمان با ابــزاری 
گران ماست که در ورطه جهل،  آفریده شد و از انگشت شمار سینما
شیطنت، شهوات، فساد، بردگی شیطان بــزرگ و تمدن متوحش، 
از رب العالمین و معبود و انتظار عدل موعود، معرفت حق، نفس 
، اغــوای شیطان و دنیا، آخــرت، انقلاب الهی، تقوا، قــرآن و  زشتکار
اهل البیت علیهم السلام با ما می گوید. جهان معنوی و عالم غیب 
که نزدیک ترین جهان و معنا زر سینما به باور من است. هر چند از 
گی مردمی  نظر نحوه بیان و فرم، ساختار متفاوتی را می پسندم اما ویژ

زبانی که زبان مردم و جذب مخاطب را می داند، کم چیزی نیست.

رویداد
احمد میراحسان   |   نویسنده و پژوهشگر

زاویه
عباس هادیان   |   فیلمنامه نویس  و داور جشنواره مردمی فیلم عمار
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سقوط سلیقه 
مخاطب تئاتر

 آسیب شناسی مخاطبان تئاتر 
در روزگار شبکه های اجتماعی گ

هن
فر

 فرهنگ انقلابی 
و  یک چهره حزب اللهی

مجالی دیگر و مفصل برای موشکافی کتاب های افزون از 100 جلدش 
ــی آورد و هــزیــنــه زایـــش ایــن  ــ ــ کــه از سینما درم لازم اســـت و پــولــی 
فرهنگ نامه ها، مفتاح الحدیث و کار غریب فرهنگنامه اسارت شده 
که منبع لایزال ثبت تک تک معارف خاندان هدایت است و حکایت 
ــان انقلاب اهــل البیتی و حکایت تک تک اســرای مقاومت  آزادگـ
مقدس برابر جهان کفر در زندان و در اسارت است. بزرگداشت این 

چهره عماری انقلاب، بزرگداشت هنر در خدمت حق در جنگ با 
باطل و بزرگداشت سینما و کتاب برای زنده نگاه داشتن امر خاندان 
وحی و همچون منبر در جهان امروز است. کاش تحصیلات حوزه ای 
خود را تا اجتهاد، فقاهت، علم و تفقه در مراتب عالی ادامه می داد و 
ادامه دهد. در آن صورت مجادله او با جهان شیطانی مدرن ژرف تر 
پیش می راند. او نمونه بارز لطف الهی در برکت دادن به عمر به سبب 
بندگی حق است و حقانیت زندگی انقلابی. این خداست که مکان/
زمــان حضور ده نمکی را تعیین و او را در باطن و ظاهر غرق باران 

الطافش کرده است. عمرش دراز و ژرف باد.

برش

چهره عماری انقلاب

به بهانه بزرگداشت مسعود ده نمکی و رونمایی 
از مجموعه 78 جلدی »فرهنگ نامه اسارت و آزادگان« 

ویژه

فرهنگ، هنر و رسانه
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